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جلسه 9-607
یک‌شنبه - 18/07/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

مسأله 12: قیام شخص عاجز

مسأله 12 از مسائل قیام در نماز، فرمودند: لافرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الانسان أو الخشبة و لایعتبر فی سناد الاقطع ان یکون خشبته المعدة لمشیه بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات.

بحث در این هست که شخصی مضطر است استناد کند در نماز، ‌تکیه کند در نماز بر چیزی، حالا متعین هست که مثلا اگر می‌‌تواند بر دیوار تکیه کند بر دیوار تکیه کند نه بر عصا مثلا یا این‌هایی که پای مصنوعی دارند متعین هست که پای مصنوعی خودشان را بپوشند و بر آن تکیه بدهند یا نه، می‌‌توانند پای مصنوعی خودشان را کنار بگذارند تکیه بر عصا بدهند، ‌تکیه بر دیوار بدهند.

صاحب عروه فرموده فرق نمی‌کند، حالا که نمی‌توانی بدون استناد به چیز دیگری نماز بخوانی، استناد داشته باش به چیز دیگر، ‌دیگه فرقی نمی‌کند به چه چیزی تکیه کردی.

مقتضای اصل عملی در مقام برائت از تعین اعتماد بر پای مصنوعی است
مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده: عمده دلیل بر این فرمایش صاحب عروه اجماع است. و الا اگر اجماع نبود بر عدم فرق، نوبت می‌‌رسید به اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر، مشهور و ما قائل به احتیاط هستیم. اگر احتمال می‌‌دادیم که متعین باشد پای مصنوعی بپوشد شخصی که پا ندارد می‌‌گفتیم باید این کار را بکند، چون احتمال تعین در او هست، ‌دوران امر بین تعیین و تخییر مجرای احتیاط است.

این مبنا را ما قبول نداریم. در دوران امر بین تعیین و تخییر معتقدیم که برائت از تعیین جاری هست. احتمال می‌‌دهیم که این شخصی که چون پایش قطع شده است پای مصنوعی دارد واجب باشد بر پای مصنوعی اعتماد کند، برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب آن.

مرحوم آقای خوئی فرمودند: اصلا احتمال ما نمی‌دهیم متعین باشد یک نوع خاصی که بر او اعتماد بکند و لذا نوبت به اصل عملی هم نمی‌رسد.
ولی این فرمایش در مثال سناد الاقطع اگر مراد از سناد الاقطع پای مصنوعی باشد روشن نیست. چرا احتمال نمی‌دهیم که اعتماد بر پای مصنوعی لازم باشد؟ برخی از بزرگان این را اشبه به حال اختیار دانستند. سناد الاقطع یک وقت آن چیزی است که زیر بغل می‌‌گرفتند افرادی که پا نداشتند و عادتا با او راه می‌‌رفتند، بله احتمال این‌که حتما باید آن را زیر بغلش بگیرد در نماز، نمی‌تواند در نماز عصا دست بگیرد، این احتمال عرفی نیست. اما اگر سناد الاقطع به معنای پای مصنوعی است که شاید در زمان‌های قدیم هم بوده که الان دیگه رایج هست، ‌چرا احتمال تعین این نیست؟ اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر ما قائل به اصالة التعیین بشویم باید بگوییم که متعین است چون پای مصنوعی پا کند این شخص مقطوع الرجل چون احتمال تعین در او هست. مهم این است که بگوییم ما اصل برائت داریم از شرطیت لبس رجل صناعی.

آقای سیستانی: وجه احتمال تعین لبس پای مصنوعی این است که اگر بجای آن، تکیه بر عصا دهد علاوه بر اخلال در استقلال، اعتماد بر رجلین هم مختل می‌شود
آقای سیستانی فرمودند: در این پای مصنوعی ممکن است بگوییم مقدم هست پای مصنوعی پوشیدن بر اعتماد بر عصا، چون کسی که اعتماد بر عصا می‌‌کند و مقطوع الرجل هست، آن نه فقط استقلالش مشکل پیدا می‌‌کند، اعتماد بر رجلینش هم مشکل پیدا می‌‌کند. حالا یک کسی دو تا پا دارد اما ضعف دارد عصا هم دست می‌‌گیرد، ‌بله او فقط استقلالش مشکل پیدا می‌‌کند، یک وقت پا ندارد، اینی که پا ندارد عصا دست می‌‌گیرد، مثل این‌که روی یک پا نماز بخواند، مثل کسی که یک پایش را بالا می‌‌گیرد روی یک پایش نماز می‌‌خواند که آقای سیستانی گفتند ما احتیاطا می‌‌گوییم این جایز نیست. وقوف علی احد الرجلین و اعتماد علی احد الرجلین را ما قبول نداریم خلاف احتیاط واجب می‌‌دانیم چون خلاف ارتکاز متشرعی است. کسی فقط یک پایش را بگذارد زمین، یک پای دیگرش را بالا بگیرد، ‌این مشکل استقلال پیش نیامده، مشکل عدم اعتماد علی الرجلین پیش آمده که خلاف ارتکاز متشرعه است.

[سؤال: ... جواب:] بحث در این است که برخی از روایات است که پیغمبر در نماز نافله روی یک پا می‌آیستادند و یک پای دیگرشان را بالا می‌‌گرفتند بعد آیه آمد که این کار را نکن، خب آیه که آمد این کار را نکن، چه کار باید بکند بعد از این؟ حتما باید روی دو پا بایستد یا مخیر است؟ ... این‌که روشن نمی‌کند. ایشان می‌‌گویند ارتکاز متشرعه می‌‌گوید نه آقا [این کار را نکن]. حالا پیغمبر نماز نافله این کار را می‌‌کرد، ولی ارتکاز متشرعه الان اباء دارد از این‌جور نماز خواندن. 
بعد ایشان می‌‌گویند: کسی که یک پا ندارد مثلا این می‌آید به جای این‌که پای مصنوعیش را بپوشد می‌‌رود عصا دست می‌‌گیرد، این فقط مشکلش این نیست که تکیه به چیز دیگری داده است، مشکلش این است که اعتماد بر رجلین ندارد. اما اگر پای مصنوعی بپوشد پایش را گذاشته زمین منتها با یک واسطه‌ای، ‌واسطه‌ای که خودش حالت پای مصنوعی دارد. ممکن است ما بگوییم این مقدم است.
مناقشه در تقدیم لبس پای مصنوعی بخاطر اشبه بودنش به پای طبیعی
به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اما این‌که بعضی‌ها گفته بودند این اشبه به صلات قائما به نحو قیام متعارف است، این اشبه بودن‌ها وجه شرعی نمی‌شود. اینی که دیگران می‌‌بینند پای مصنوعی پوشیده اصلا چه بسا متوجه هم نشوند که پای مصنوعی است از بس شبیه پای طبیعی است، یا متوجه بشوند خب این اشبه به انسان‌های متعارف است، این اشبه بودن موجب تقدیم شرعی این‌جور نماز خواندن نمی‌شود.

اشکال در استدلال آقای سیستانی: بر فرض اعتماد بر رجلین معتبر باشد، مختص مختار است 

اما این‌که آقای سیستانی فرمودند: "این اگر بخواهد پای مصنوعیش را بپوشد مشکل اعتماد بر رجلین پیدا نمی‌کند اما اگر بخواهد عصا دست بگیرد و پای مصنوعی را بگذارد کنار مشکل اعتماد بر رجلین را پیدا می‌‌کند"، [اقول] اصلا اعتماد بر رجلین بر فرض طبق ارتکاز متشرعه لازم باشد، برای مختار است نه برای کسی که پا ندارد. برای هم‌چون شخصی هم‌چون ارتکازی نداریم. اگر درست باشد این فرمایش که ارتکاز متشرعه اباء ‌دارد از این‌که انسان روی یک پا بایستد یا ایشان فرموده بخواهد روی پاشنه‌های پا بایستد این خلاف ارتکاز متشرعه است و احتیاط این است که نه روی پاشنه‌های پا بایستد و نه روی یک پا بایستد، برفرض فرمایش ایشان را ما بپذیریم که برای ما واضح نیست، ‌در مورد اقطع الرجل قطعا این ارتکاز متشرعه نیست. کدام ارتکاز متشرعه در مورد کسی که پایش قطع شده است می‌‌گوید که حتما برو پای مصنوعی بگذار؟ مبادا عصا دست بگیری و بین پای تو و زمین فاصله باشد. هم‌چون ارتکاز متشرعی نیست. 
مقطوع الرجل لازم نیست برای نماز پای مقطوع را روی سکو بگذارد چون اساسا شخص عاجز از دلیل اعتبار استقلال خارج شده است

 [سؤال: ... جواب:] شک در سعه و ضیق جعل داریم. نمی‌دانیم شارع در مورد این اقطع الرجل گفته یجب علیک الصلاة مع لبس الرجل الصناعی یا یجب علیک الصلاة، حالا سواء لبست رجلا صناعیا أو اتکأت علی عصا. یا کنار یک پله‌ای می‌آید آن پای قطع شده‌اش را می‌‌گذارد روی پله که این را‌ آقای سیستانی هم نباید ایراد بگیرد چون این مشکل اعتماد علی الرجلین را پیدا نمی‌کند، ‌منتها آن پای قطع شده‌اش را گذاشته روی چیزی شبیه سکو یا یک سطلی را آورده برعکس کرده پای قطع شده‌اش را گذاشته روی او، ‌این را آقای سیستانی هم نباید ایراد بگیرند. ولی بهرحال ما که به نظرمان می‌آید در این موارد رجوع به اصل برائت می‌‌شود کرد و این شخص می‌‌تواند با تکیه به عصا و مانند آن یا حتی تکیه کردن به دیگری، ‌به رفیقش می‌‌گوید بیا بایست من دست بیندازم گردنت نماز بخوانم، چه اشکال دارد؟ حال ندارم پای مصنوعی باز کنم خسته شدم، می‌‌خواهم یک مقدار استراحت کنم، باز می‌‌کند آن پای مصنوعی را، تکیه بر عصا، تکیه بر کتف یک انسان دیگر بدهد، ‌چه اشکال دارد؟
[سؤال: ... جواب:] چه هیئتی را معتبر کرده شارع؟‌ هیئت معتبر این است که قائم باش، ‌این هم که قائم است، ‌چه تکیه به عصا بدهد چه پای مصنوعی پا کند. ... در استناد الی الحائط فرمود الا ان تکون مریضا، ‌لاتستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا. خب این بیچاره مریض است. مریض از این بدتر؟‌ پایش قطع شده. این دلیل اعتبار استقلال شامل این شخص نمی‌شود، این مریض است، ‌وقتی مریض است چه توقعی از او دارید؟ تکیه به دیوار ندهی چون تو می‌‌توانی پای مصنوعی به پا کنی، ‌تو می‌‌توانی بروی یک پله‌ای درست کنی کنار محرابت آن پای قطع شده را بگذارد روی آن پله، ‌یک پای دیگر را هم بگذاری روی زمین، ‌تو می‌‌توانی این کار را بکنی. می‌‌گوید من مریضم خودتون گفتید الا ان تکون مریضا.

[سؤال: ... جواب:] بحث در این است که آقا می‌‌گویند اگر می‌‌توانی شما یک پله‌ای درست کنی آن کسی که پایش قطع شده از مثلا مچ پا می‌‌تواند چهارپایه‌ای درست کند می‌‌تواند پله‌ای درست کند یک سکویی درست کند پایش را بگذارد روی آن، این مقدم است بر این‌که عصا به دست بگیرد چون وقتی بیاید پایش را بگذارد روی آن سکو یا روی آن چهارپایه این استقلالش هم عرفا حفظ شده، استناد ندارد به جدار، استناد ندارد به عصا، پس چرا می‌‌گویید این کار لازم نیست. آقا اشکال کردند به ما. ما می‌‌گوییم برای این‌که این مصداق الا ان تکون مریضا است. و لاتستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا، خب این مریض است، ‌دلیل شامل این نمی‌شود. چه لزومی دارد حتما این پای مصنوعی به پا کند، حتما سکویی درست کند برای این‌که پای قطع شده‌اش را روی او قرار بدهد که توازنش با آن پای دیگرش که سالم است حفظ بشود. چه لزومی دارد؟‌ ... مریض هست یا نیست؟ ... شارع در حق این شخص تساهل کرده، ‌تسامح کرده، ‌آزاد است، می‌‌خواهد عصا دست بگیرد می‌‌خواهد تکیه بدهد به کتف دیگری. ... مریضی که تناسب دارد با این مشکل نه این‌که سرما خورده سرفه می‌‌کند. ... او می‌‌گوید تکیه به این پا داده. می‌‌گوید آنی که پایش قطع شده و پای مصنوعی به پایش می‌‌کند تکیه داده به این پایش منتها زیر پایش را بالا آورده است. ... چرا استقلال ندارد؟ اگر این آقایی که سکو درست می‌‌کند این پای قطع شده‌اش را می‌‌گذارد روی سکو که تتمه پای قطع شده‌اش را با آن سکو جبران می‌‌کند این عرفا نمی‌گویند استند الی جدار، استند الی خَمَره، ‌استند الی خمره یعنی چیزی که پشت سرش است یا مثلا دیوار، عصا، شخصی که پشت سرش است.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که این آقا پا ندارد باید یکی از این کارها را بکند آیا متعین است که پای مصنوعی بپوشد؟ بحث این است. آقای سیستانی احتیاط کردند که بله پای مصنوعی بپوشد. ما می‌‌گوییم نه، اصل برائت می‌‌گوید هم‌چون چیزی لازم نیست. اگر هم بگویید اگر پای مصنوعی بپوشد یا سکو بگذارد پای قطع شده‌اش را بگذارد روی آن، ‌این عرفا اعتماد بر رجلین دارد یا حتی استقلال دارد چون تکیه نداده به چیزی می‌‌گویید دلیل استقلال که از آن استثناء شد الا ان تکون مریضا، ‌این آقا هم مریض است، دلیل عرفا شامل او نمی‌شود.
مسأله 13: وجوب شراء عصا و مانند آن برای عاجز
مسأله 13: یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف علیهما.

یک آقایی نمی‌تواند نماز ایستاده بخواند بدون تکیه دادن به چیزی، عصا هم ندارد یا کسی نیست که مجانی بیاید کمکش کند بگوید دستت را بینداز گردن من که بتوانی راحت نماز بخوانی، مجبور است یا پول بدهد عصا بخرد یا اجیر بکند شخصی را که بیا موقع نماز کنار من قرار بگیر که تکیه‌گاه من بشوی در نماز.

صاحب عروه فرموده واجب است تهیه عصا چون اگر عصا تهیه نکنی مجبوری نشسته نماز بخوانی، اگر اجیر نکنی این شخص را که تکیه‌گاه شما بشود مجبوری نشسته نماز بخوانی. شما متمکنی از قیام و لو با خریدن عصا یا اجیر کردن شخصی که تکیه‌گاه تو بشود و لذا اطلاق دلیل وجوب قیام شامل شما می‌‌شود.
مرحوم آل‌یاسین این‌جا نوشتند یجب شراء ما یعتمد علیه علی الاحوط. من نفهمیدم این وجه احتیاط چیست. یک وقت در فرض ضرر مالی می‌‌گویید آن‌جا ما احتیاط می‌‌کنیم او حالا یک وجهی دارد اما مطلقا بگویید علی الاحوط وجهش را ما نفهمیدیم. بالاخره مقدمه واجب، ‌واجب است و لو به وجوب عقلی.
صحت نماز با عصای غصبی بخاطر انضمامی بودن ترکیب
بله، اگر فرض این است که این آقا عصای غصبی دارد، این فرض مطرح می‌‌شود که می‌‌گویند برو عصای مباح بخر، آن‌جا بحثش جداست، نمازش مشکل ندارد. عصایی دارد پدرش، ‌پدرش هم گفته دست به این عصا بزنی تو را عاق می‌‌کنم، ‌این هم می‌آید عصا دستش می‌‌گیرد نماز می‌‌خواند با آن، ‌چون مریض است باید تکیه به عصا بدهد، این‌جا برای نمازش مشکل ندارد تکیه بر عصای غصبی. بله درست است. اصلا اگر این فرض باشد احتیاط هم نمی‌خواهد، اصلا نمازش مشکل ندارد که، برای نمازش نیاز ندارد عصای مباح تهیه کند، ‌عصای غصبی را هم بیاورد روی او تکیه بدهد نماز بخواند نمازش صحیح است. ولی بخاطر این‌که مبتلا به گناه نشود می‌‌گوییم برو عصای مباح تهیه کن و الا اگر عصای مباح تهیه نکند بیاید عصای غصبی دست بگیرد با او نماز بخواند نمازش مشکل ندارد.

چرا؟ برای این‌که ترکیب نماز با این عصا ترکیب انضمامی است یعنی دو وجود هستند، ‌قیام یک وجود است اعتماد بر عصا یک وجود دیگری است، اعتماد بر این عصا حرام است و قیام واجب. ترکیب، ‌اتحادی نیست؛ نماز صحیح است. فرق می‌‌کند با نماز در مکان مغصوب. فرق می‌‌کند با نماز مثلا در هواپیما یا قطاری که غیر مجاز سوار شدید. شرطش این بود که تست داشته باشید تست را جعل کردید سوار هواپیما شدید، خب این خلاف قانون است. آن‌وقت او فرق می‌‌کند. آن‌جا بودن در آن مکان مصداق غصب است. حالا به لحاظ سجود در آن مکان ترکیب اتحادی است اما عصای غصبی دست می‌‌گیرد، می‌ایستد، خب این ایستادنش در واقع او یک نوع مقدمه إعدادیه است برای قیام، قیامش که حرام نیست. فقط می‌‌گوییم عقلا برای این‌که مبتلا به گناه نشوی برو عصای مباح تهیه کن.
پس چرا مرحوم آ‌ل‌یاسین آشیخ محمدرضا آل‌یاسین که از فقهاء بزرگ بوده این‌جا گفته علی الاحوط؟ ما این را نفهمیدیم.
[سؤال: ... جواب:] این خیلی بعید است که یک ارتکاز متشرعه است که با عصا می‌‌تواند بایستد، ‌عصا هم می‌‌تواند بخرد بدون حرج اما ارتکاز متشرعه این بوده که عصا لازم نیست بخرد. این ارتکازها احتمالش عرفی هست که شما احتمال می‌‌دهید؟ ... پیرمرد‌ها می‌‌نشینند، با عصا می‌‌توانند بایستند بدون حرج؟ ... او که اصلا مشکلش خیلی بدتر شد چون عصا هم دارد. اصلا تندتند راه می‌آید، نیم ساعت راه می‌آید تا مسجد، تا رسید به مسجد می‌‌رود روی آن صندلی‌ها نماز می‌‌نشیند می‌‌خواند، ‌او که مشکلش خیلی بیشتر است. ... وظیفه‌اش این است که قائم باشد. الصحیح اذا قوی فلیقم، ظاهرش این است که قوی و لو با واسطه عصا.
تحصیل عصا با ثمن غیر متعارف

در این‌جا یک مسأله‌ای هست و آن این است که گاهی خریدن عصا یا اجیر کردن شخصی برای تکیه‌گاه بودن، با ثمن متعارف نمی‌شود. یک عصا هست این‌جا، آن هم طرف به قیمت خون مادرش می‌‌خواهد بفروشد. یک آقایی این‌جا هست می‌‌گوید حرفی ندارم می‌آیم کنارش تکیه‌گاهش می‌‌شوم اما فکر نکن مزد من پنجاه هزار تومان و صد هزار تومان است، ده ملیون می‌‌گیرم، کسی دیگر هم نیست که بخواهد آدم چانه بزند، ‌همین یک نفر است این هم می‌‌گوید ده ملیون می‌‌گیرم. آیا واجب است انسان بدهد ده ملیون بدهد یک عصا تهیه کند، ده ملیون بدهد برای این‌که اجیر کند یک شخصی را برای این‌که تکیه گاهش باشد در این نماز، اگر این ده ملیون را ندهد مجبور است نماز نشسته بخواند. 
این‌جا بحث لاضرر و لاحرج پیش می‌آید. یک وقت واقعا حرجی است، و لو حرج نفسانی است. بعضی‌ها می‌‌گویند دست خودم نیست، من ده ملیون بدهم یک عصا بخرم یا ده ملیون بدهم این آقا را اجیر کنم اصلا دچار افسردگی می‌‌شوم تا مدت‌ها، جان ‌که نیست پول است، تحملش برایم خیلی سخت است، ‌واقعا به حرج می‌‌افتد، خب چه کار کنیم، ‌لاحرج اطلاق دارد.
صیاغت "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" شامل حرج شخصی می‌شود
[سؤال: ... جواب:] حرج شخصی است. حرج شخصی را شامل نمی‌شود؟ یک وقت می‌‌گوید ما تکلیف حرجی قرار ندادیم، شما می‌‌گویید اصلا عرفا این تکلیف به لحاظ نوع حرجی نیست. حالا به لحاظ این شخص حرجی است مثل این‌که می‌‌گویید این صندلی سنگین است، این وصف این صندلی سنگین بودن است. این به لحاظ نوع حساب می‌‌شود سنگینی یعنی نوع مردم سنگین است برای‌شان برداشتن این. ولی این کتاب سبک است، ‌ممکن است همین کتاب را یک پیرمرد نتواند بردارد، ‌برای او سنگین باشد ولی وصف خود این کتاب است که سبک است وصف آن صندلی این است که سنگین است، به لحاظ نوع حساب می‌‌کنند. این درست است. اما وقتی اطلاق آیه می‌‌گوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خطاب هم انحلالی است، ما بر شما سختی قرار ندادیم، اطلاق دارد، ‌انحلالی هم هست. بر این شخصی هم که بخاطر شرائط روحی بخواهد ده ملیون بدهد، شب‌ها دیگر خوابش نمی‌برد این تکلیف سخت است دیگر. خدا بر این شخص اگر بخواهد واجب کند این ده ملیون را بدهد جعل حرج کرده دیگر.

فرق است بین این‌که بگوید ما تکلیف حرجی نداریم او جای بحث دارد. آن مثال سنگین و سبک، ‌ممکن است بحث بشود که بگوییم عرفا چه جور فلان چیز سنگین است به لحاظ نوع حساب می‌‌شود، ‌فلان چیز سبک است به لحاظ نوع حساب می‌‌شود نه به لحاظ افراد و لذا این چیزی که سنگین است ممکن است برای یک شخص وزنه‌برداری خیلی هم سبک باشد، یا آن چیزی که سبک است برای یک شخص پیرمرد بیحال سنگین باشد، آن‌ها حساب نمی‌شود، آن‌جا جای بحث دارد. اما اگر بگوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌ ای مردم!‌ ما در دین بر شما سختی قرار ندادیم، خب این آقا می‌‌گوید سختی قرار دادی بر من، همین که من را طبق خطاب مطلق واجب بر من می‌‌کنی ده ملیون خرج بکنم، حالا یا حرج خارجی است من این ده ملیون را بدهم تا آخر ماه باید با سختی زندگی بکنم یا حرج روحی است، ‌من در عمرم از این پول‌ها خرج نکردم حالا شما آمدی می‌‌گویی این پول‌ها را خرج کن من تا مدت‌ها دچار افسردگی می‌‌شوم دچار سختی روحی می‌‌شوم. چرا اطلاق نداشته باشد؟
[سؤال: ... جواب:] حالا در بحث این‌که آیا لاحرج محرمات را بر می‌‌دارد یا نمی‌دارد محل اختلاف است. آقای خوانساری اشکال می‌‌کردند در رفع محرمات با لاحرج، ‌آقای زنجانی اشکال می‌‌کنند. مرحوم آقای هاشمی نسبت می‌‌داد به آقای صدر که ایشان هم قبول نداشت که لاحرج رافع محرمات است. ... من که بحث محرمات نکردم، این‌جا بحث واجبات است. هر وقت بحث محرمات رسید گفتیم استمناء حرام است آن وقت بیا بحث کن که اگر به حرج بیفتم چه کار کنم؟ حالا بحث‌مان وجوب وضوء‌ است، ‌وجوب قیام است. ... خیلی خفیف است تکلیف وجوبی به نماز ایستاده حرجی شده بر او. برای این‌که بایستد باید پول خرج کند. این‌جا بحث تکلیفی وجوبی به صلات قائما است، این مستلزم حرج است چون برای این‌که صلا قائما را رعایت کند باید خرج کند ده ملیون. 

اما اگر حرجی نیست، خود آقایان هم، ‌صاحب عروه هم که ضرر را رافع نمی‌داند در این موارد گفته ما لم یکن مجحفا بحاله. ما لم یکن مجحفا بحاله یعنی به حد حرج نرسد. 

[سؤال: ... جواب:] وجوب نماز ایستاده در حق این شخص، او که شرعی است. نماز ایستاده بر این شخص واجب است مقدمه‌اش این است که ده ملیون بدهد یک عصا بخرد. ده ملیون بدهد به این آقا که دارد سوء استفاده می‌‌کند تا بیاید کمکش کند این ایستاده نماز بخواند.

محقق خوئی: اگر نبود دلیل خاص در باب وضوء، لاضرر را بر مقام تطبیق می‌کردیم

اما بحث ضرر: برخی مثل آقای خوئی می‌‌گویند اگر ما بودیم و لاضرر، می‌‌گفتیم وجوب برداشته می‌‌شود. ضرر است، ‌من بروم ده ملیون، ‌ده ملیون که سهل است دوبرابر قیمت عصا هم بخواهم من بدهم این ضرر است، لاضرر [شاملش می‌‌شود]. آقای خوئی فرمودند: ‌چه کنیم که روایت صحیحه داریم در مورد آب وضوء. صحیحه صفوان. هزار درهم یعنی یک دهم دیه انسان، هزار درهم می‌‌گوید بده تا آب وضوء‌ به شما بفروشم، حضرت فرمود بخر این آب وضوء‌ را. آقای خوئی فرموده این صحیحه صفوان واجب کرده تحمل ضرر را. خصوصیت هم که ندارد خریدن آب وضوء. 

بله، آنی که ضرر از ناحیه تلف مال است عرفا، مثلا اگر من بروم وضوء بگیرم این لباسم را باید این‌جا بگذارم، چمدانم را این‌جا بگذارم، بروم آب تهیه کنم، ‌تا بیایم دزد می‌‌برد، آن‌جا تلف می‌‌شود مال یا من برای این‌که آب از چاه بکشم باید این لباسم را ببرم به صورت دلو بکنم مدام آب بکشم از چاه، این ضرر است، تلف می‌‌شود مال، این‌جا لازم نیست. آقای خوئی فرمودند. اما خریدن یک چیزی بیشتر از قیمت سوقیه‌اش روایت می‌‌گوید لازم است، اختصاص به آب وضوء هم ندارد. 
[سؤال: ... جواب:] روایت در مورد شراء ماء وضوء است نه این‌که پولش تلف بشود. روایت می‌‌گوید این آب وضوء را که هزار درهم به تو می‌‌فروشند بخر و با آن وضوء بگیر. اما هزار درهم دارد در این ساکش نمی‌تواند ساکش را ببرد در آن جایی که می‌‌خواهد وضوء‌ بگیرد، ساکش را باید بگذارد این‌جا برود وضوء بگیرد هزار درهمش تلف شده، [اینجا] نه، تیمم کن هزار درهمت را حفظ کند. ولی اگر یک کسی بیاید بگوید این هزار درهم را همین جا به من بده یک بطری آب وضوء به تو می‌‌دهم، ‌باید بدهی. و لذا این‌جا هم ایشان فرمودند، ‌بحث خریدن عصا است، تلف که نمی‌شود مالت، برو بخر. هزار درهم بابت یک عصا، آن هم این عصا را این چند روزی که حالش خوب نیست نیاز دارد، بعدش می‌‌اندازد کنار خانه. باید بخرد. 

[سؤال: ... جواب:] هزار درهم برای همه حرجی نیست. ... صفوان است دیگر. ... وسائل جلد 3 صفحه 380، باب وجوب شراء الماء‌ للطهارة ‌و ان کثر الثمن، صحیحه صفوان قال سألت ابالحسن علیه السلام عن الرجل احتاج الی الوضوء للصلاة و هو لایقدر علی الماء فوجد بقدر ما یتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم و هو واجد لها، [پول] دارد، اینقدر وضعش بد نیست. ... آن‌که عرض کردم برای امثال شما از باب لاحرج رفع شد. یشتری و یتوضأ أو یتیمم؟ قال لا بل یشتری قد اصابنی مثل ذلک فاشتریت و توضأت و ما یسرنی بذلک مال کثیر
. در یک نقل دارد و ما یسوئنی بذلک ما کثیر. در یک نقل دارد و ما یشتریٰ بذلک مال کثیر.
اشکال اول: ضرر، نقص بلامنفعت است و لذا لاضرر شامل تکالیف الهی نمی‌شود
ما راجع به این فرمایش آقای خوئی چند ایراد داریم که با این ایراد‌ها نظر مقابل هم روشن می‌‌شود. اشکال اول این است که فرمودند: اگر این نص خاص نبود لاضرر رفع وجوب وضوء می‌‌کرد در این مثال یا رفع وجوب شراء عصا در مانحن‌فیه می‌‌کرد به ثمن کثیر. می‌‌گوییم: کی گفته اصلا لاضرر امتثال تکالیف را که از ناحیه امتثال تکلیف خدا دچار ضرر مالی می‌‌شویم، کی گفته لاضرر شامل این می‌‌شود.

حالا یک بیان آقای داماد و آقای زنجانی دارند می‌‌گویند اصلا لاضرر ناظر به اضرار بعض الناس ببعض است. لاضرر و لاضرار یعنی ضرری که از ناحیه مردم به همدیگر زده می‌‌شود منتفی است. نه این‌که امتثال تکلیف خدا باعث ضرر مالی من می‌‌شود. من علم اجمالی دارم یکی از این دو روغن حیوانی نجس شده باید بریزم دور، کسی به من ضرر نمی‌زند، امتثال تکلیف خداست که موجب نقص مالی بشود، ‌لاضرر از این منصرف است.
این یک بیان. بیان دوم که ما عرض می‌‌کردیم این است که ضرر آن نقص بلامنفعت است، یعنی از دست بدهی چیزی را، ‌چیزی گیرت نیاید. طرف ملیون‌ها تومان خرج می‌‌کند می‌‌رود سفر سیاحتی، وقتی که برگشت هیچ‌وقت نمی‌گوید ما ضرر کردیم، می‌‌گوید ما پول را می‌‌خواهیم برای چی؟ چند روز رفتیم تفریح. متدینین که این همه خرج می‌‌کنند می‌‌روند سفر زیارتی، اگر یکی بیاید بگوید این ضرری که متحمل شدی ان‌شاءالله ماجوری، می‌‌گویند کدام ضرر؟ پول آدم خرج کند زیارت ابی‌‌عبدالله نصیبش بشود این ضرر است؟ شما پارسال رفتی سفر سیاحتی ترکیه و کذا برگشتی، گفتی من ضرر کردم؟ ضرر آنی است که انسان چیزی بدهد و در مقابل چیزی گیرش نیاید. 

[سؤال: ... جواب:] این کلاه سرش نگذاشتند، می‌‌داند عصا قیمتش ده ملیون نیست، می‌‌گوید چه کار کنم می‌‌خواهم دستور خدا را اطاعت کنم. ... غبن اضرار بعض الناس ببعض است. 
این اشکال مبنایی است. ان‌شاءالله بقیه مطالب را فردا عرض می‌‌کنیم.
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